
 
                                                                                                   

   

  شناسی ارجاع به لاوجود از دیدگاه معنی
  1محمدرضا احمدخانی

   
 چکیده

فیلسوفان و اندیشمندان را در غرب و شرق به خود مشغول سـاخته،               ۀ  یکی از مباحثی که اندیش    
تعیین ارزش صدق جملات دارای لفظ لاوجود و نیز چگونگی درک محتوای معنـایی ایـن جمـلات                  

توان یافت که به این موضوع نپرداخته باشد، اما تا جایی که           نمی بطوریکه هیچ فیلسوفی را   . باشد  می
 در قالـب     صـرف، دسـت کـم در زبـان فارسـی           شـناختی   نگارنده مطلع است تـاکنون بررسـی معنـی        

ای   هدف از نگارش این مقالـه طـرح فرضـیه         .  الفاظ لاوجود صورت نگرفته است     ۀشناسی دربار   زبان
بـه  . باشـد  شناسی زبانی می ندی الفاظ لاوجود از دیدگاه معنیب  چگونگی ارجاع و طبقه  ۀتازه در زمین  

ی معنـی شناسـی و نیـز          ای تازه در محدوده     تر در این مقاله کوشش خواهد شد تا فرضیه          عبارت ساده 
  . شناخت ماهیت الفاظ لاوجود معرفی شود

  
   ها کلیدواژه

   لاوجود، لفظ ارجاعی، ارجاع 
  

  دلالت و لفظ لاوجود  ـ1
رود کـه اولـین بـار از          شناسی به شمار مـی      بخشی از دانش زبان   2 زبانی شناسی  معنی

شناسـی   بر خلاف دیگر رویکردهای معنـی . معرفی شد) Breal، 1897،  57ص(سوی برآل   

                                                               
کز ورامین مر-استادیار دانشگاه پیام نور. 1  

2.Linguistic Semantics  
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شناسی زبانی توجه      در معنی  )1379صـفوی،   ،  28ص(همچون معنی شناسی فلسفی و منطقی       
 بـه دنبـال کـشف چگـونگی     شناس با مطالعه معنـی   معطوف به خود زبان است و معنی      

عملکرد ذهن انسان در فرآیند درک معنی از طریق زبان است و در اصل باز نمودهـای                 
اما سؤال اساسی این است که معنـی        . )Lycan ،2000 ،85ص(کاود    ذهنی انسان را باز می    

 اصـطلاحی تخصـصی نیـست و در       » معنـی «پاسخ بایـد اشـاره نمـود کـه           چیست؟ در 
شـود    استفاده می2»دلالت مصداقی « و   1»دلالت مفهومی «لاح  شناسی از دو اصط     معنی

ای از روابـط      دلالت مفهومی یک عبارت، مجموعه یـا شـبکه        . )Lyons،  1977،  197ص(
. مفهومی است که میان آن واحد زبان و دیگر واحـدهای آن نظـام زبـانی وجـود دارد                  

. کننـد   فاده مـی  هـا از ایـن روش اسـت        های لغت معمولاً برای توضیح معنـی واژه         فرهنگ
دلالت مصداقی یا برون زبانی در اصل به رابطه میان واحدهای زبان نظیر واژه و جمله                

بـرای مثـال    . های جهان خارج از زبان از سوی دیگر اشـاره دارد            از یک سو و مصداق    
بـه ایـن ترتیـب      . کنـیم   برای معنی صندلی به مصداقی از آن در جهان خارج اشـاره مـی             

چنـین  . شـود بیـرون از زبـان اسـت       در نظر گرفتـه مـی     » صندلی«ه  معنایی که برای واژ   
برد و به مصداقهای جهـان خـارج مـرتبط            معنایی سخنگویان زبان را از زبان بیرون می       

به همین دلیل دلالت لفظ بر مصداق، یعنی دلالـت مـصداقی، دلالـت بـرون                . سازد  می
  . شود زبانی، یا ارجاع نامیده می

ارجـاع یـک    . 3ارجاع درست و ارجـاع مطلـوب      :  است فرایند ارجاع به دو گونه    

                                                               
1.Sense   
2.Reference   
3.desirable  
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 به فردی، زمانی درست اسـت کـه وصـف در مـورد فـرد مـورد بحـث                    1وصف معرف 
منوط به این اسـت کـه کـامران         » کامران تاجر است   «صدقبرای نمونه،   . صادق باشد 

ارجاع مطلوب ارتباطی بـا صـدق عبـارت ارجـاعی           . در جهان خارج واقعاً تاجر باشد     
ی نمونه سـخنگویی ممکـن اسـت بـه طـور اشـتباه معتقـد باشـد کـه فـردی            برا. ندارد

در اینجـا   . است در حالی که آن فرد در حقیقـت رئـیس بانـک اسـت              » نگهبان بانک «
ارجاع مطلوب است، علیرغم اینکه سخنگو به طور نادرست رئیس بانـک را نگهبـان               

مختلفـی وجـود   ای هدر مورد شیوه ارجاع و ماهیت مصداق دیدگاه       . گیرد  در نظر می  
 بـسیاری از فیلـسوفان بـر ایـن باورنـد کـه              )Evans،  1982،  23ص(به اعتقاد اوانس    . دارد

دارای عبارت ارجاعی، تشخیص مصداق ضـروری        2های پاره گفتار    برای درک گزاره  
          . است به این معنـی کـه مـصداق بـرای سـخنگو بایـد مـشخص و شـناخته شـده باشـد             

 در مورد فرآیند ارجاع به طـور غیـر مـستقیم بـه              )Lockwood،  1976،  485ص(لاک وود   
. وجود فیزیکی مصداق در جهان خارج به عنوان شـرط ضـروری ارجـاع اشـاره دارد                

ن مـصداق از طریـق مفـاهیم، بـه          یمعتقد است که اولاً تعی ـ    ) Putnam،  1973،  71ص(تنم  اپ
گویان زبـان   ذهنی سـخن  وضعیت  گیرد و ثانیاً مصداق گزاره        ای ثابت صورت نمی     شیوه

  . شود نیست و مصداق به شکلی اجتماعی و اشاری در نظر گرفته می
شناسی زبـانی بـرخلاف دیگـر          در معنی   )Recanati ،1997،  15ص(به اعتقاد رکاناتی    

بـرای  . شناسی وجود مصداق شرط لازم برای ارجاعی بـودن نیـست            رویکردهای معنی 
  اسـت، » هوشنگ«ستلزم شناخت  م» هوشنگ کوتوله است  «نمونه، اگرچه پاره گفتار     

                                                               
4.definite description  
1. utterance  



 
 

   
                 برهان و عرفان                                                                                                                                                                 10

  ی فوق تنها مستلزم دانستن این است که عبارت فوق ارجاعی است،             اما فهمیدن جمله  
 و به چیزی در زبان و نه خارج از زبـان ارجـاع              تواند ارجاعی باشد    بنابراین عبارتی می  

دهد، وجود نداشته  ای که آن عبارت به آن ارجاع می      ، حتی اگر به طور واقعی شی      دهد
  . باشد

لفظ ارجاعی و لفظ لاوجود هر دو الفـاظی هـستند کـه سـخنگویان را بـا جهـان                    
عبارت ارجاعی لفظـی    . اما اختلافی با یکدیگر دارند    . سازند  خارج از زبان مرتبط می    

امـا گـاهی الفـاظ ارجـاعی در         . دهـد  است که به مصداقی در جهان خارج  ارجاع می         
ند که در جهان فیزیکی بـا حـواس پنجگانـه           ده  مره مردم به چیزی ارجاع می       زبان روز 

، »سـیمرغ «. شوند   ارجاعی، الفاظ لاوجود نامیده می     الفاظقابل شناسایی نیستند؛ این     
 و دوم بـه دنیـا    اولین کسی که در قـرن بیـست  «،  »گیاه دود زا  «،  »اتومبیل آدم خوار  «

ی در  و غیره الفاظی هستند که علیـرغم ارجـاعی بـودن، بـه چیـزی واقع ـ               » خواهد آمد 
دهنـد و توسـط هـیچ یـک از حـواس پنجگانـه        جهان فیزیکی اطـراف مـا ارجـاع نمـی     

  . توان وجود آنها را در جهان خارج درک کرد نمی
  

  بندی و چگونگی درک الفاظ لاوجود طبقه ـ2
 آنها با جهان خـارج بـه دو گـروه ارجـاعی و غیـر                 های زبان با توجه به رابطه       واژه

هایی که به مصداقی در جهان خـارج           از این گونه واژه    برخی. شوند  ارجاعی تقسیم می  
و جز آن هستند که غیـر       » خیلی«،  »شاید«،  »البته« هایی نظیر   دهند، نمونه   ارجاع نمی 
هـای    ها معنی دارند و در همنشینی بـا واژه          این دست از واژه   . شوند   نامیده می  1ارجاعی

                                                               
1.non-referential  
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قی در جهان خارج از زبـان       دهند ولی به مصدا     دیگر، معنای خود را در جمله نشان می       
  . دهند ارجاع نمی

دهنـد،    هایی که بـه مـصداقی در جهـان خـارج ارجـاع نمـی                گروه دیگری از واژه   
هـای گـروه دوم، تفـاوتی     ایـن واژه . و جـز آن   » اژدها«،  »دیو«الفاظ لاوجودند؛ نظیر    

هـای موجـود در       های گروه اول دارند، زیرا بر حسب ترکیبی از مـصداق            عمده با واژه  
انـسان  «،  »قـدرت فـوق العـاده     «بدین معنی کـه مفهـوم       . اند  جهان خارج شکل گرفته   

  .کنیم و جزان دیو را از مصداقهای جهان خارج کسب می» بودن
توان ارائه نمـود کـه     بندی الفاظ لاوجود ملاکهایی را می       به منظور شناخت و طبقه    

  . زمان، امکان وجود، ساخت، تضاد: عبارتند از
  

   زمان ـ1ـ2
  : های زیر  اساس نمونهبر
  . دیشب هیتلر به خانه ما آمد ) 1(
 . ناپلئون بناپارت در چالوس ویلا خرید ) 2(

 . اش بیرون آمد اژدها از لانه ) 3(

 . رخش با لگد شیر را کشت ) 4(

. انـد   هـای کـاذب     الفاظ هیتلر و ناپلئون بناپارت لفظ لاوجودند و بدین دلیل جمله          
بـه  . به لحاظ زمانی تفـاوت دارنـد      » خشر«و  » اژدها«اما این الفاظ با الفاظ لاوجود       

این معنی که هیتلر یا ناپلئون بناپارت در زمـان خاصـی وجـود داشـتند و امـروزه لفـظ                     
همـواره لاوجـود در نظـر گرفتـه        » رخش«و  » اژدها«ولی. شوند    لاوجود محسوب می  

توان الفاظ لاوجود را بـه ممکـن زمـانی و نـاممکن زمـانی                 به این ترتیب می   . شوند  می
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تـر، الفـاظ      بندی جزئی    در تقسیم  .که در این حالت ملاک زمان حال است       یم نمود   تقس
اولـین کـسی    «  و پس موجود هماننـد     »دایناسور«ممکن زمانی به پیش موجود همانند       

  . شوند تقسیم می» و دوم میلادی به دنیا خواهد آمد  که در قرن بیست
  

   امکان وجود ـ2ـ2
بنـدی کـرد و آن در         لاک دیگـری نیـز طبقـه      توان بر حسب م ـ     الفاظ لاوجود را می   

 از  .قرار دهـیم   شرایطی است که امکان وجود مصداق را برای لفظ لاوجود مورد نظر           
تواند ممکن الوجود یا ناممکن الوجـود در نظـر گرفتـه              چنین منظری لفظ لاوجود می    

لاوجود ممکن اصطلاحی اسـت کـه در مقالـه حاضـر بـرای آن دسـته از الفـاظ                . شود
بـه  . شود که از امکـان وجـود مـصداق برخـوردار هـستند              ی در نظر گرفته می    لاوجود

تر، لفظ لاوجود ممکن لفظی است که به مصداقی دلالت ندارد ولی ایـن                عبارت ساده 
اصـطلاح لاوجـود نـاممکن شـامل        . امکان وجود دارد که چنـین مـصداقی پدیـد آیـد           

پدیـد آوردن نیـست و      گردد که مصداقی بـر ایـشان در جهـان خـارج قابـل                 الفاظی می 
  . »مربع مدور«: نخواهد بود نظیر

 را از لفظ لاوجـود      »نوشدارو«توان لفظ لاوجود ممکن همچون        به این ترتیب می   
توان این امکان را در نظر        متمایز ساخت، زیرا همواره می    » مربع مدور «ناممکن چون   

رو، شـفابخش  گرفت که دانش بشری به جایی برسد که بتواند دارویـی بـسازد و آن دا              
عـلاوه  . این در حالی است که ساخت مربعی که گرد باشد ممکن نیست . مطلق باشد 

... انسان زمینـی کـسی کـه در         «،  »همزاد انسان «،  »نوشدارو«بر این ساختهایی نظیر     
الفاظی تلقی خواهنـد شـد کـه در قالـب لفـظ لاوجـود ممکـن قابـل                   » کند  زندگی می 

، لاوجـود   »مثلـث چهـارگوش   «، یـا    »مربع مدور «ردر مقابل، الفاظی نظی   . اند  ای  طبقه
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  . ناممکن تلقی خواهند شد
  

   ساخت ـ3ـ2
گـروه واژگـانی و      تـوان بـر حـسب چگـونگی سـاخت در دو             لفظ لاوجود را می   

منظور از لفـظ لاوجـود واژگـانی لفظـی اسـت کـه در سـطح                 . بندی کرد   نحوی طبقه 
ظ لاوجــودی نظیــر در چنــین شــرایطی الفــا. بنــدی اســت واژگــان زبــان قابــل طبقــه 

و جــز آن الفــاظ لاوجــود واژگــانی در نظــر گرفتــه » رســتم«، »اکــسیر» «نوشــدارو«
منظور از لفظ لاوجود نحوی لفظی است که ساخت آن در سطح گـروه یـا                . شوند  می

، »همـزاد انـسان   «در چنین شرایطی الفاظ لاوجودی نظیر     . بندی است   جمله قابل طبقه  
مثلثـی  «ان لفظ لاوجود گروهی، از الفاظی چون به عنو» مربع گرد «، یا   »زین رخش «

الفـاظ لاوجـود در   . ، متمـایز اسـت  »ای که گوشه دارد  دایره«یا  » که چهار ضلع دارد   
تواننــد براســاس ســاخت واژه در دو گــروه بــسیط و غیــر بــسیط  ســطح واژگــانی مــی

ه اشـار » رسـتم «یا  » رخش«توان به     از انواع الفاظ لاوجود بسیط می     . بندی شوند   طبقه
الفاظ لاوجود غیر بسیط بر حسب فرآینـد سـاخت واژی در سـه گـروه مـشتق،                  . کرد

و » خــون آشــام«مرکــب شــامل » هیچــستان«و » مریخــی«هــایی چــون  شــامل نمونــه
. بندی کـرد    طبقه» ناکجا آباد « و  »بشقاب پرنده « مرکب شامل    - و مشتق » نوشدارو«

ای نیست که  ه مطلب تازه در قالب ساختمان واژ    ی ساخت الفاظ لاوجود     بحث درباره 
  . ی حاضر گنجانده شود در قالب مقاله

  
  برون مرکز و درون مرکز  ـ4ـ2

شوند که در ساخت آنها لفظ        برخی از الفاظ لاوجود به این دلیل لاوجود تلقی می         
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، یـا   »زیـن رخـش   «هایی نظیر     توان نمونه   در این مورد می   . لاوجودی وقوع یافته است   
» رخش«به این دلیل لاوجود است که       » زین رخش «. رفترا در نظر گ   » گرز رستم «

لاوجـود  » رسـتم «شود که     به این دلیل لاوجود تلقی می     » گرز رستم «لاوجود است و    
ی   توان الفاظ لاوجود گروهـی را بـه دو گونـه            در چنین شرایطی می   . آید  به حساب می  

ی گروهی درون   متمایز تقسیم کرد و این گونه از الفاظ لاوجود را الفاظ لاوجود نحو            
  . مرکز در نظر گرفت

از سوی دیگر، برخی از الفاظ لاوجود برحسب نوع همنـشینی الفـاظ موجـود بـه         
» همـزاد انـسان   « توان الفاظ لاوجود نظیر     در این مورد می   . اند  لفظ لاوجود مبدل شده   

» مربع« بدلیل همنشینی    ،»مربع گرد «لفظ لاوجود   . را در نظر گرفت   » مربع گرد «یا  
هـر دو   » گـرد «و  » مربـع «به لفظ لاوجود مبدل شده است، در صورتی که          » دگر«و  

های معنی چنین لفظی را لاوجود  لفظ موجودند و همنشینی آنها به دلیل مغایرت مؤلفه     
توان الفاظ لاوجود نحوی گروهی برون       این دسته از الفاظ لاوجود را می      . ساخته است 

  . مرکز در نظر گرفت
  

   تضاد ـ5ـ2
وجود در سطح نحوی، چه ممکن باشند و چه ناممکن، خواه گروهـی و              الفاظ لا 

بـرای نمونـه   . نـد آیپدیـد   های زبان توانند برحسب نوع همنشینی واژه   خواه ساختی، می  
جنگل «لاوجود بودن   . مقایسه کرد » انسان مریخی «را با   » درخت  جنگل بی «توان    می
در .  وقـوع منتهـی شـود      بـه تـضاد   » جنگل«یا  » درخت  بی«به دلیل وجود    » درخت  بی

ما با چنین تضادی مواجـه هـستیم،        » گوید  سگی که انگلیسی سخن می    «عبارتی نظیر   
دارد و این در شرایطی است که       ] انسان[+ نیاز به مؤلفه    » انگلیسی سخن گفتن  «زیرا  
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  . ای برخوردار نیست از چنین مولفه» سگ«
ی از لفظ لاوجـود دسـت   بندی اجمال توان به نوعی طبقه   براساس آنچه گفته شد می    

  :  در شکل زیر آمده استهیافت ک
  

  
  

  چگونگی ادراک الفاظ لاوجودـ 3
گیـری مفهـوم و گـزاره عـواملی            برای شکل  )1381افراشی،  ،  95ص  (به اعتقاد افراشی    

ایـن ابزارهـای شـناختی یعنـی حـواس          . سازند  اند که مقدمات درک را فراهم می        دخیل

  

  لفظ لاوجود

  نا ممكن

  ممكن
  واژگاني

 نحوي
 هيگرو

  اختي س

  درون مركز

  برون مركز

 واژگاني

  نحوي  

  گروهي

  ساختي 

  درون مركز

  برون مركز

  ساده

  متضاد
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نجگانه، ادراکات حسی بـسیط و مرکـب، زمـان، مکـان، حرکـت، عـدد، شـکل و                   پ
شوند فردی بـه درک مفهـوم و بـه              قواعد گشتالت هستند در کنار یکدیگر موجب می       

  . تبع آن گزاره دست یابد
 )1378سوسـور،   ،  86ص(به طور کلـی الفـاظ لاوجـود بـر حـسب انتخـاب و ترکیـب                  

آینـد و بـه       از مصداقهای جهان خارج پدیـد مـی       تصویر تصویرهای معنایی استنتاج شده      
ای کـه دارای لفـظ لاوجـود اسـت،            شـوند، سـاخت پدیـده       همین ترتیب نیز درک مـی     

ی  انسان در محـدوده . یابد که به درک انسانی وابسته است       براساس ضرورتی تحقق می   
ای نباشـد و بـرای کـشتن آن           درک خود به جانوری نیاز دارد که کـشتنش کـار سـاده            

ایـن  . امکـان طـرح بیابـد   » ابـر پهلـوان  « به پهلوانی نیاز دارد که به عنوان نـوعی      جانور
بـه  . شود تـا پهلـوانی بتوانـد آن را بکـشد            موجود به صورت اژدها به تصویر کشیده می       

در . شـود   ظـاهر مـی   » اژدهـاکش «یی فردی   »اژدها«همین دلیل است که در کنار هر        
ودنـد تـا بتواننـد در فـضای آفرینـشهای      لاوج» اژدهاکش«و هم » اژدها«این میان هم   

بـه عنـوان نیـازی در میـان         » غـول «اگـر . قرار بگیرند  ذهنی انسان در تقابل با یکدیگر     
شـود    نیز در تقابل با آن ظـاهر مـی        » کش  غول«شود،  آفرینشهای ذهنی انسان آفریده می    

  . تا بتواند تقابل میان این دو لفظ را پدید آورد
  

  ظ لاوجود  از پیش انکاری و لفـ1ـ 3
تـوان بـه سـاختهای از         های معنایی یک لفظ لاوجـود مـی         یابی به مولفه    برای دست 

این امکان همـواره در اختیـار سـخنگوی         .  متوسل شد  ]presupposed[پیش انگاشته 
زبان قرار دارد که بر حسب اطلاعات موجـود درون یـک جملـه بتوانـد بـه اطلاعـاتی                    

ی پایـه   در چنـین شـرایطی جملـه   . برای وی از پیش موجود نبوده اسـت      دست یابد که    
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ی از پیش انگاشته  ای تحت عنوان جمله جمله ی اطلاعاتی خواهد بود که در  پیش زمینه 
  : را در نظر گرفت) 6(و ) 5(توان جملات  برای نمونه می. گردد مطرح می

  . خواهر هوشنگ ازدواج کرد:  الف)5(
  . هر داردهوشنگ خوا:  ب       
  .  ای فرستاده بود سعید از آمریکا برایم نامه  : الف)6(

  .  سعید در آمریکاست :ب        
انگاری که برای نخستین بار در معنی شناسی منطقی از سـوی استراوسـون    از پیش 

ــف و ب     )Strawson، 1950، 50ص( ــلات ال ــان جم ــه می ــه رابط ــت، ب ــده اس ــرح ش  مط
در ایـن شـرایط جمـلات ب بـرای جمـلات        . گردد  از می ب) 6(و  ) 5(هایی نظیر     نمونه

  . شوند الف از پیش انگاشته تلقی می
یـابی بـه مـصداق لفـظ لاوجـود در       تواند برای شناخت و دست      از پیش انگاری می   

 هـایی   تـوان از نمونـه      برای درک بهتر مطلب می    . جهان ممکن مورد استفاده قرار گیرد     
  : هایی برای اژدها دست یافت  مولفهطریق به بهره گرفت و از این) 7(نظیر 
  چو نره شیر دیـد یکــی اژدهــا        به نخچیر شد شهــریــار دلیـر  ) 7(

  زنان در برش  سان  دو پستان به       به بـالای آن مـوی بد بر سرش  
  درنگ بـی پــر اژدها  بــر  زد ب       کرد وتیرخدنگ زه کمان را پـر  
  فردوسی 

  توان به شـرایط لازم بـرای اژدهـا دسـت     ه در شعر فوق آمده است میبر اساس آنچ  
  : یافت
)8 (x اژدهاست اگر yباشد  :  

Yحیوان است  .  
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Yدارای موی سراست   .  
Yپستاندار است  .  

دست کـم آن گونـه کـه      » اژدها«از این طریق می توان برای لفظ لاوجودی چون          
                ، ]مـو [+،  ]حیـوان [هـای معنـایی       هی شـعر بـوده اسـت، بـه مولف ـ           مورد تأیید آفریننـده   

  . و جز آن دست یافت] دهان بزرگ[+، ]پستاندار[+ 
  

   ارزش صدق از پیش انگاشته در جهان واقعیت ـ2ـ3
  : کنیم توجه می) 9(به جملاتی نظیر ) 7(ی  بر اساس نمونه

  . گرشاسب تیری به بدن اژدها زد) 9(
  : دست یافت) 10(ی   از پیش انگاشتهی توان به جمله می) 9(ی  از جمله

  . اژدها بدن دارد) 10(
بـه صـورت زیـر     ) 11(تـوان برحـسب جـدول         را مـی  ) 10(ی    ارزش صدق جملـه   

  : امکان طرح خواهد یافت
)11 (P      q  

  ص      ص  
  ک/ ص       ک  
  ص      ک/ ص   
  ک       ک   

صادق باشد، یعنی گرشاسب    ) 9(ی    به این معنی است که اگر جمله      ) 11(جدول  
الزامـاً  “ اژدها”یعنی    صادق خواهد بود    ) 10(ی    زده باشد، جمله  » اژدها«تیری به بدن    

کـاذب باشـد؛ بـه ایـن معنـی اسـت کـه              ) 9(ی    باید بدن داشته باشد ولـی اگـر جملـه         
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 ایـن   وجود داشته باشد و ثانیاً،  »اژدهایی«تواند بدن داشته باشد، یعنی اولاً         می» اژدها«
ی   تواند صادق یا کاذب باشد اما اگر جملـه          می) 9(ی    ، جمله بدن داشته باشد  “ اژدها”
  . الزاماً کاذب است) 9(ی  ، کاذب باشد، جمله)10(

رجـوع   ) Russell 1956،  402ص(ی صدق از دیـدگاه راسـل          حال به شرایط سه گانه    
  . برگردانده شود) 12(باید به صورت ) 9(ی  کنیم، بر اساس دیدگاه راسل جمله

  . ل یک فرد گرشاسب استحداق  :الف)12(
  .  حداکثر یک فرد گرشاسب است :ب          
  . فردی که گرشاسب است، تیری بر بدن اژدها زد: پ          

   :و برای موقعیت اژدها
  . حداقل یک چیز اژدها است  :الف)13(

  . حداکثر یک چیز اژدها است  :ب          
  . او گرشاسب تیر زده استچیزی که اژدها است، به بدن   :پ          

های الـف     های جهان خارج، شرط     اما بر اساس دیدگاه راسل و با توجه به واقعیت         
بـه همـین دلیـل جـدول ارزش         . یابند  امکان تحقق نمی  ) 13(و  ) 12(و ب مندرج در     

  . امکان طرح خواهد یافت) 14(تنها، صورت ) 11(صدق 
)14(  P    q  

  ک    ک  
  ک    ک  
هـای    دربـاره واقعیـت   ) 9(ی    ی اسـت کـه چـون جملـه        بـه ایـن معن ـ    ) 14(جدول  

  . کاذب خواهد بود و بالعکس) 10(های کاذب است، جمله  اطراف
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  های ممکن   ارزش صدق از پیش انگاشته در دیگر جهانـ3 ـ3
گیـریم کـه در یـک جهـان ممکـن، مـثلاً جهـان ممکـن             در این بخش فـرض مـی      

ایـن بـه آن     . مکـان تحقـق بیابنـد     ا) 13(و  ) 12(شاهنامه شرایط الف و ب مندرج در        
وجـود  » اژدهـا «و » گرشاسـب «معنی است که فضایی را در نظـر بگیـریم کـه در آن      

) 9(ی    در چنین فضایی، یا بهتر بگوییم در چنین جهان ممکن اگر جمله           . داشته باشند 
تیری بر بـدن اژدهـا زده باشـد، آنگـاه جملـه از پـیش                » گرشاسب«صادق باشد، یعنی    

به ایـن ترتیـب،     . یعنی آن اژدها باید بدن داشته باشد         صادق خواهد بود،  ) 10(انگاشته  
هـایی کـه مفهـوم چنـین          استخراج ویژگیهای معنایی یک لفظ لاوجود به مثابـه مولفـه          

پذیر خواهد بود که جهان ممکن را برای          دهند، در شرایطی امکان     لفظی را تشکیل می   
  . وقوع مصداق یک لفظ لاوجود در نظر بگیریم

هـای   ا جالب اینجاست که در هر جهان ممکن که بخواهیم قرار بگیریم، مولفه            ام
بـرای نمونـه بـرای هـر فارسـی زبـانی          . انـد   معنایی یک لفظ لاوجود از پیش تعیین شده       

یعنی اگر از هر فارسی زبـانی  . ، برا ی لفظ اژدها تثبیت شده است       ]حیوان[+ ی    مولفه
بندی کند، آن را در میـان   طبقه]  انسان-[ و ]انسان[+ بخواهیم اژدها را در دو ستون     

 در جهـان    15بـه همـین دلیـل جملـه         . بندی خواهـد کـرد      است، طبقه ] ـ انسان [آنچه  
  .ممکن شاهنامه نیز کاذب تلقی خواهد شد

  . گرشاسب با اژدها شطرنج بازی کرد) 15 (
 به این دلیل نیست کـه چنـین شـرایطی مـثلاً در شـاهنامه تحقـق                  15کذب جمله   

برخـوردار  ] حیـوان [+ ی    افته است، بلکه به این دلیل است که اگر اژدهـا از مولفـه             نی
ی کذب  دست کم از        تر، در حوزه    به عبارت ساده  . تواند شطرنج بازی کند     باشد، نمی 
ای است که برای یک       شناسی زبانی، ارزش صدق، تابع شرایط لازم و کافی          منظر معنی 
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  . لفظ لاوجود از پیش تعیین شده است
  

   ساخت مصداق برای لفظ لاوجود ـ4ـ3
شناسـی زبـانی را بـه         تواند ذهن متخصص معنی     هایی که همواره می     یکی از پرسش  

اگـر  . خود مشغول سازد، چگونگی ساخت مـصداق بـرای یـک لفـظ لاوجـود اسـت                
هـای    تـوان آن را در جهـان        را لاوجـود تلفـی کنـیم، چگونـه مـی          » اژدهـا «لفظی مانند   

بـر آن دلالـت     » اژدهـا «آنچه لفظ   .  سینمایی به نمایش بگذاریم    ممکنی نظیر یک فیلم   
ن آن را در فیلمـی بـه        اتـو   ولـی مـی   . کند، در اصل مصداقی در جهان خـارج نـدارد           می

ای از آن  نمــایش گذاشــت، بــر پــشت رب دو شــامبری ســوزن دوزی کــرد، مجــسمه 
ن بـه ای ـ  . ساخت، و حتی در نقاطی از کره خـاکی بـه عبـادت ایـن مجـسمه پرداخـت                  

شناسـی زبـانی تحـت        توان ادعا کرد، آنچه در معنی شناسی منطقـی و معنـی             ترتیب، می 
  . نیست» لاوجود مطلق«گردد،  عنوان لفظ لاوجود مطرح می

توان دریافت که از طریق مفهوم ثبت شـده در             می  براساس آنچه تاکنون گفته شد،    
 مـا مفهـوم     .ی ما، امکان آفـرینش یـک مـصداق در جهـان خـارج وجـود دارد                  حافظه

ــا« ــن » اژده ــی / را در ذه ــود م ــز خ ــصداق    مغ ــب م ــوم را در قال ــرورانیم و آن مفه پ
مفهـوم  . پذیرد  این کار برحسب فرایندهای انتخاب و ترکیب صورت می        . گنجانیم  می
آتش در   [+  ،]پرنده[+  ،]خزنده  [+ ،  ]حیوان[+ با انتخاب مختصاتی چون     » اژدها«

/ آیـد و سـپس تـصویر    ت بـا یکـدیگر پدیـد مـی    و جز آن و ترکیب این مختـصا     ] دهان
 الگـوی پدیـد      مغز ما نقش بسته اسـت،     / تصوری که با این انتخاب و ترکیب در ذهن          

تـر، وقتـی مفهـوم دلالـت          به عبارت ساده  . آوردن مصداق متناظر آن مفهوم خواهد شد      
تـوان  آید کـه ن     مغز ما ساخته شد، این امکان پدید می       / در ذهن   » اژدها«کننده بر لفظ    
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بـه ایـن    . تصور، به مصداق آن در یک جهان ممکن دسـت یافـت           / از طریق آن تصویر     
 یـا حتـی  » رسـتم « ،»روح خبیـث «، »آل«  ،»غـول «  ،»اژدهـا «تـوان بـرای      ترتیب مـی  

  . و جز آن مصداق ساخت» پادشاه کنونی فرانسه«
توانـد    آنچه تاکنون درباره ساخت مـصداق بـرای الفـاظ لاوجـود گفتـه شـد، مـی                 

هـای جهـان      سـازی بـرای مـصداق       ما به هنگام مفهوم   . هایی به همراه داشته باشد      جهنتی
مغز خود  / ذهن   تصوری را در  /  گزینیم و از طریق آن، تصویر       خارج مصداقی را بر می    

تـصوری اسـت    / تصویر  » کوه«ای مانند     تر مفهوم واژه    به عبارت ساده  . آوریم  پدید می 
ی بعضی الفـاظ لاوجـود،        اما درباره . بندد  قش می مغز ما ن  / از مصداق کوه که در ذهن     

هـای جهـان خـارج،        مـا از مـصداق    . کنـد   مصداق سازی به شـکل دیگـری عمـل مـی          
کنیم، سپس این مفاهیم را با انتخاب و ترکیب به            مفاهیمی را در حافظه خود انبار می      

سازیم، و سپس بـه آن مفهـوم تـازه در جهـانی ممکـن مـصداق             ای مبدل می    تصور تازه 
  . بخشیم می
  
   مطلقیابی به مصداق لفظ لاوجود عدم امکان دستـ 5ـ3

ی فیلمی به سراغ ما بیاید و از مـا بخواهـد کـه بـرای یـک                    تصور کنید تهیه کننده   
ـ تخیلی موجودی بسیازیم که از کهکشانی دیگر بـه کـره خـاکی آمـده و                  فیلم علمی 

 تهیـه کننـده مـا را موظـف          ایـن . قرار است با انسانهای این کره ارتبـاط برقـرار سـازد           
هـای جهـان اطرافمـان        سازد تا این موجود را به شکلی خلـق کنـیم کـه از مـصداق                 می

در نظـر   » بـدن «توانیم برای این موجود       براساس شرط وی، ما نمی    . ساخته نشده باشد  
هـای اطـراف مـا     هایی است که در جهان واقعیت      از جمله مصداق  » بدن«بگیریم، زیرا   

» گـردن «، »چـشم «، »دهان«، »سر«توان برای این موجود      تیجه نمی در ن . وجود دارد 
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  . و غیره در نظر گرفت
حال فرض کنید، همـان تهیـه کننـده بـه فـرد یـا افـراد دیگـری سـفارش سـاخت                       

این تهیه کننده همـان شـرط   . آورد ای را بدهد که این موجود را به کره زمین می           سفینه
ای را برای چنین      این گروه نیز قرار است سفینه     . گیرد  را برای این گروه نیز در نظر می       

 اطراف ما سـاخته   های جهان واقعیت    فیلمی خلق کنند که از ترکیب و انتخاب مصداق        
تواند به صورت بشقاب باشد یا به هر شکل دیگر کـه              ای نمی   چنین سفینه . نشده باشد 

نتقال یابد، زیرا تواند به صورت نور به کره زمین ا   حتی نمی . برای ما شناخته شده است    
ایـن گـروه دوم نیـز بـا همـان      . نور نیز مصداقی شناخته شـده بـرای نـوع انـسان اسـت       

تواننـد چنـین      آنهـا نیـز نمـی     . مشکلی مواجه خواهند بود که گروه اول بـا آن درگیرنـد           
تـوان ادعـا کـرد کـه تنهـا            به این ترتیب می   . مصداقی را در یک جهان ممکن بیافرینند      

هیچ جهان ممکن نتواند مصداق بیابـد، لفظـی اسـت کـه قـرار               لفظ لاوجودی که در     
بنابراین . های این جهانی پدید نیامده باشد       است مفهومش از ترکیب و انتخاب مصداق      

توان ادعا کرد که چنین لفظ لاوجودی تنها یکی خواهد بود، زیرا بـر حـسب یـک                    می
شـد، بـا یکـدیگر      ای که تنها عـضوشان، تهـی با         ی منطقی، دو مجموعه     ی ساده   قاعده
» معـدوم مطلـق   «یـا   » لاوجـود مطلـق   « تواند  چنین لفظ لاوجودی در اصل می     . برابرند

 بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه از معـدوم مطلـق                )1378،  44ص  (طباطبـایی   . شـود   نامیده می 
لاوجـود  «تواند تاییدی بـر نگـرش نگارنـده نـسبت بـه               این خود می  . توان خبر داد    نمی
  . باشد» مطلق

  
  گیری  نتیجه ـ6

ــصداقی و     ــت م ــومی، دلال ــت مفه ــس از بررســی و تعریــف دلال ــه پ ــن مقال در ای
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اسـاس ملاکهـای زمـان       بندی الفاظ لاوجـود پرداختـه شـد و بـر            ارجاع، به طبقه   انواع
امکان وجود، ساخت و برون مرکز و درون مرکز بودن و تضاد، الفاظ لاوجود تقسیم               

ود به این موضوع اشـاره شـده کـه    در بخش مربوط به ادراک الفاظ لاوج . بندی شدند 
علاوه بر استفاده از بدن، مکان، زمـان، حرکـت، ادراکـات حـسی بـسیط و مرکـب،            
عدد، شکل و قواعد که درک کلی مفاهیم مشترک اسـت در درک الفـاظ لاوجـود از               

  . شود پیش انگاری نیز استفاده می
ج انتخـاب   برای ساخت مصداق برای لفظ لاوجود ابتدا مصداقهایی از جهان خـار           

تـصوری، مختـصات    / کنیم سپس پس از طـی شـدن از مرحلـه مفهـومی و تـصویر                   می
تـصور ذهنـی مفهـوم و در        / شـوند و سـپس تـصویر          معنایی مصداقها با هم ترکیب می     

امـا لفـظ لاوجـود      . شـود   نهایت مصداقی ارجاعی ممکن برای لفظ لاوجود ساخته می        
 ترکیب و انتخاب مـصداقهای جهـان        حقیقی یعنی لاوجود مطلق آنی است که نتوان با        

  . خارج ساخت و این لاوجود مطلق نیز یکی بیش نیست
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